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مرد جوان با ارســـال پیامک فروش سنگ 
قیمتـــی که گنـــج زیرخاکـــی بود بـــا اجیر 

کـــردن کارگرش، خریدار را کشـــت.

معامله مرموز
بـــه گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی بـــه این 
پرونـــده از اوایـــل مهـــر مـــاه ســـال 99 بـــا 

شـــکایت یـــک زن آغـــاز شـــد.
ایـــن زن که به پلیـــس آگاهی رفتـــه بود از 
ناپدید شدن همســـرش خبر داد و گفت: 
شوهر 57ســـاله‌ام به نام محمود چند روز 
قبل دربـــاره معامله ســـنگ‌های قیمتی با 
شـــخصی ناشـــناس، تلفنی گفت‌و‌گو کرد 
امـــا دربـــاره معاملـــه حرفی به مـــن نزد. 2 
روز قبـــل محمـــود از خانه بیـــرون رفت و 
دیگـــر بازنگشـــت. در این مـــدت چندین 
بار با او تماس گرفتم اما شـــوهرم پاســـخ 
نـــداد و گوشـــی موبایلش خاموش شـــد، 
می‌ترســـم بلایـــی ســـرش آمـــده و ناپدید 
شـــدن همســـرم بـــا معاملـــه ســـنگ‌های 

قیمتی ارتباط داشـــته باشـــد.
با این شـــکایت، مأموران در نخستین گام 
از تحقیقـــات بـــه ردیابـــی گوشـــی موبایل 
محمـــود پرداختنـــد و دریافتنـــد گوشـــی 
او آخریـــن بـــار در محـــدوده پاکدشـــت 
آنتن‌دهـــی داشـــته و ســـپس خامـــوش 

شـــده است.
 مأموران به بررســـی ریـــز مکالمات تلفنی 
مرد گمشـــده دســـت زدند و دریافتند وی 
از یـــک هفتـــه قبل با مـــردی به نـــام امید 
تماس‌های تلفنی مکرری داشـــته اســـت. 
بررســـی آنتن‌دهی گوشـــی موبایـــل امید 
نیـــز نشـــان مـــی‌داد موبایل او نیـــز همان 
روز در پاکدشـــت آنتن‌دهی داشته است. 
در حالی که فرضیه دســـت داشـــتن امید 
در ماجـــرای ناپدید شـــدن محمـــود قوت 

گرفته بود، امید بازداشـــت شـــد.

اعتراف به قتل
وی که ســـعی داشـــت خودش را بی‌اطلاع 
از ماجـــرای ناپدیـــد شـــدن مرد گمشـــده 
نشـــان دهد وقتی در بن‌بســـت اطلاعاتی 
گرفتار شـــد لب به اعتراف گشـــود و پرده 

از حقیقت برداشـــت.
وی گفـــت: 2 هفته پیش پیامکی مبنی بر 
اینکه»من روســـتایی و بی‌سواد هستم و 
ســـنگی قیمتی پیدا کرده‌ام و می‌خواهم 
آن را بفروشـــم« بـــرای چنـــد نفر ارســـال 
کـــردم. محمـــود تنهـــا کســـی بـــود که با 
من تمـــاس گرفت. او گفـــت می‌خواهد 
ســـنگ را بخرد. ما چند بار بـــا هم تلفنی 
صحبـــت کردیم و قرار شـــد 350 میلیون 
تومان ســـنگ را به او بفروشـــم. ما باهم 
قرار گذاشـــتیم و من ســـنگ را که داخل 
جعبـــه‌ای چوبـــی قـــرار داده بـــودم به او 
دادم و 350 میلیـــون تومـــان از او پـــول 
گرفتم. اما دو روز بعـــد محمود در حالی 
عصبانـــی بـــود بـــا مـــن تمـــاس گرفت و 
گفـــت ســـنگ قلابـــی بـــوده اســـت. او 
می‌گفـــت ســـرش کلاه گذاشـــته‌ام، امـــا 
مـــن بـــه او توضیـــح دادم ســـنگ قیمتی 
اســـت و حتی شناســـنامه هـــم دارد. قرار 
شـــد در قرار ملاقـــات بعدی شناســـنامه 

را بـــه او بدهم.
وی ادامه داد: سنگ شناسنامه‌ای نداشت 
و من می‌ترسیدم محمود ســـراغم بیاید و 
پولـــش را پس بگیرد بنابراین نقشـــه قتل 
او را کشـــیدم؛ بـــا کارگرم به نـــام وحید که 
می‌دانســـتم کـــه نیـــاز مالـــی شـــدید دارد 
صحبت کـــردم و از او خواســـتم تا در ازای 
دریافـــت 100 میلیـــون تومـــان محمـــود را 
بکشـــد و وحید هـــم پذیرفت. فـــردای آن 
روز مبلـــغ 2 میلیـــون تومـــان بـــه عنـــوان 
پیش‌پرداخـــت بـــه وحیـــد دادم و همـــراه 
او به محـــل ملاقات در پاکدشـــت رفتیم. 
وحیـــد در یک لحظـــه به محمود شـــلیک 
کـــرد و او را کشـــت و جســـدش را همـــان 

جا دفـــن کرد.
با اظهارات این مرد، بقایای جســـد کشف 

و وحید نیز بازداشـــت شد.
وحیـــد دربازجویی‌ها به قتـــل اعتراف کرد 
و گفت از ســـوی امید بـــرای جنایت اجیر 

بود. شده 
جـــرم  صحنـــه  ی  ز زســـا با ل  نبـــا د بـــه 
بـــرای متهمـــان کیفرخواســـت صـــادر و 
پرونده‌شان به شـــعبه دهم دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرستاده شـــد و آنها از 
خـــود دفـــاع کردند.

در دادگاه
در ابتـــدای جلســـه، اولیـــای دم بـــرای دو 
ح کردند.  متهم درخواســـت قصاص مطر
ســـپس وحید در حالی که سرش را پایین 
انداختـــه بود روبـــه‌روی قضات ایســـتاد و 
گفـــت: من از خانـــواده محمود شـــرمنده 
هســـتم، حتـــی نمی‌توانـــم بـــه آنهـــا نگاه 
کنم. امیـــد صاحبکارم بود و می‌دانســـت 
مشـــکل مالـــی دارم. او با وعـــده پرداخت 
100 میلیون تومان فریبـــم داد تا محمود را 
بکشـــم. من اصلاً محمود را نمی‌شناختم 
و هرگـــز او را ندیده بودم. صاحبکارم فقط 

2 میلیـــون تومان پول بـــه من داد.
وی ادامـــه داد: هر بار بـــرای گرفتن مابقی 
پول ســـراغ امیـــد می‌رفتم بهانـــه می‌آورد 
و امـــروز و فـــردا می‌کرد تا اینکه دســـتگیر 
شـــدم. باور کنیـــد اگر نیاز مالی نداشـــتم 
و خانـــواده‌ام بـــا مشـــکل روبـــه‌رو نبودند 
فریـــب امیـــد را نمی‌خـــوردم. مـــن قتل را 

قبول دارم.
ســـپس امیـــد روبـــه‌روی قضات ایســـتاد و 

منکـــر جرمش شـــد.
وی گفـــت: مـــن قبـــاً در پلیـــس آگاهـــی 
تحت فشـــار روانـــی به اجیر کـــردن وحید 
بـــرای قتل اعتـــراف کرده بـــودم، اما حالا 
می‌گویـــم بی‌گنـــاه هســـتم. من اصـــاً در 
جریـــان قتل نبـــودم و وحیـــد را هم اجیر 
نکردم. آن روز با محمود قرار گذاشـــتم تا 
شناســـنامه ســـنگ را به او بدهم. شاگردم 
وحیـــد هـــم همراهم ســـر قـــرار آمـــد. اما 
یکباره محمود شـــروع بـــه داد و فریاد کرد 
و وحیـــد که عصبانی شـــده بود با شـــلیک 
گلوله او را کشـــت. من بی‌دلیل بازداشت 

شده‌ام.
در پایان جلســـه، قضات وارد شـــور شدند 

تا رأی صـــادر کنند.

لزوم تصویب قوانین بازدارنده‌تر در 
معامله‌های سیاه

عبدالصمـــد خرمشـــاهی، وکیـــل پایه یک 

دادگســـتری، درخصـــوص جرایمـــی که در 
جریـــان مبادلـــه ســـنگ‌های قیمتـــی یـــا 
خ می‌دهـــد در  عتیقه‌هـــای زیرخاکـــی ر
گفت‌و‌گـــو بـــا خبرنـــگار »ایـــران« گفـــت: 
پرونده‌هایـــی کـــه در آن افـــراد بـــه طمع 
یافتن گنج، ســـنگ قیمتی یا زیرخاکی به 
دام جانی یا جانیان می‌افتند کم نیســـت. 
پرونده‌هایـــی کـــه در آن فـــردی با ارســـال 
پیامـــک درخواســـت خرید گنـــج می‌کند.
وی ادامـــه داد: بی‌شـــک ناآگاهـــی افـــراد 
از اینکـــه یافتـــن گنـــج یا معاملـــه آن خود 
یک جـــرم محســـوب می‌شـــود و مجازاتی 
ســـنگین در پـــی دارد می‌توانـــد در وقوع 

ایـــن جنایت‌هـــا اثرگذار باشـــد.
حفـــاری،  هرگونـــه  گفـــت:  خرمشـــاهی 
خریـــد و فـــروش، تخریـــب و دســـتکاری، 
نقـــل و انتقـــال روی میـــراث فرهنگـــی، 
آثـــار باســـتانی، عتیقه‌هـــای زیرخاکـــی یا 
ســـنگ‌های قیمتـــی بـــه موجـــب مـــوارد 
قانون مجازات اسلامی پیگرد کیفری دارد 
و طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اســـامی 
ممنوع اســـت و مرتکبین به ۶ ماه تا ســـه 
ســـال حبس محکـــوم می‌شـــوند. حفاری 
چنانچـــه در آثـــار فرهنگـــی تاریخـــی ثبت 
شـــده باشـــد مجرمـــان عـــاوه بـــر ضبط 
آلات و ادوات حفـــاری و جبران خســـارت 
وارده به آثار به اشـــد مجـــازات نیز محکوم 

می‌شـــوند.
این وکیل دادگســـتری ادامـــه داد: اگرچه 
در قانـــون مجـــازات اســـامی چنـــد ماده 
قانونـــی برای افرادی که مبـــادرت به خرید 
و فروش عتیقـــه، دفینه و میراث فرهنگی 
می‌کنند، اختصاص داده شـــده و مجازاتی 
از زنـــدان تا جزای نقدی بـــرای آنها تعیین 
شـــده اســـت اما باز هم به‌رغم این قوانین 
بـــه نظـــر می‌رســـد مجازات‌هـــای در نظـــر 
گرفتـــه شـــده کارایـــی و ممانعت نـــدارد و 
می‌طلبـــد کـــه مقـــررات و مجازات‌هـــای 
ســـنگین‌تری بـــرای ســـودجویان در نظـــر 
گرفته شـــود تا کمتـــر شـــاهد پرونده‌های 
جنایـــی باشـــیم کـــه در حاشـــیه معاملـــه 
ی  فینه‌هـــا د یـــا  قیمتـــی  ی  ســـنگ‌ها

زیرخاکـــی صـــورت می‌گیرد.

 سقوط مرگبار 
 دختر جوان تهرانی 

از پنجره اتاقش
دختر جـــوان بـــا ســـقوط از پنجره 
اتاقش بـــه زندگی خود پایـــان داد. 
به گـــزارش »ایران«، عصر روز جمعه 
29 اردیبهشـــت امســـال رســـیدگی 
به مـــرگ هولناک دختـــر جوان 25 
ســـاله در دســـتور کار امیرحســـین 
علیمـــردان بازپـــرس کشـــیک قتل 
پایتخـــت قرار گرفت. بررســـی‌های 
ابتدایـــی حکایت از این داشـــت که 
دختـــر جـــوان بـــا پریـــدن از پنجره 
اتاقـــش واقع در طبقـــه چهارم یک 
ســـاختمان در جنت‌آبـــاد به زندگی 
خود پایـــان داده اســـت.این دختر 
جـــوان ســـابقه اختـــالات روحی و 
مشـــکلات خلقی داشـــته و با پدر و 
مادرش زندگی می‌کـــرد. روز حادثه 
پدر و مـــادرش هـــم در خانه بودند 
که او بـــه اتاقش رفته و در را بســـته 
بـــود ســـپس خـــودش را از پنجـــره 
پـــرت کـــرد. رســـیدگی بـــه پرونده 
مـــرگ ایـــن دختـــر در شـــعبه دهم 
دادســـرای جنایی تهران در جریان 

رســـیدگی قرار دارد.

 

 مرگ آتشین 
 مادر و 3 کودکش 

 در آتش‌سوزی 
خانه همسایه

زن اهـــوازی و 3 فرزندش در جریان 
آتش گرفتن خانه همســـایه شـــان 
جان خـــود را از دســـت دادنـــد. به 
گزارش »ایـــران«، یـــک روز مطبوع 
بهـــاری که هـــوای خنک، هنـــوز در 
اهواز پرتلاطم رمق داشـــت؛ فاجعه 
در خانه آقای اصلانی خزید.درست 
غ از دغدغه  در لحظـــه ای کـــه فـــار
دنیـــا در زندگـــی روزمـــره فـــرو رفته 
بودنـــد، یـــک حادثـــه هولنـــاک بر 
ســـر آنها آوار شـــد. زبانه های آتش 
از خانه همســـایه طبقه ســـوم آقای 
اصلانـــی واقـــع در خیابـــان شـــیراز 
محلـــه گلســـتان اهـــواز زبانـــه می 
کشـــید اما همســـایه در خانه نبود. 
امدادگـــران آتش نشـــانی بلافاصله 
از راه رســـیدند و آتـــش را خامـــوش 
کردنـــد امـــا حادثـــه هولناکـــی در 
این میـــان بـــرای خانـــواده اصلانی 
ســـاکن  کـــه  بـــود  خـــورده  رقـــم 
طبقـــه هفتـــم همـــان ســـاختمان 
بودنـــد. امیرمحمـــودی یکـــی دیگر 
از همســـایه‌های ایـــن ســـاختمان 
در گفـــت‌و گـــو بـــا خبرنـــگار مـــا در 
تشـــریح حادثـــه می‌گوید:»مـــن در 
لحظـــه حادثـــه در خانـــه نبـــودم و 
ماموریـــت بـــودم اما خانـــواده‌ام در 
خانـــه بودند.آپارتمان مـــا 7 طبقه 
تـــک واحـــدی اســـت که هـــر واحد 
دارد.حادثـــه  مســـاحت  متـــر   150
آتش ســـوزی از طبقه ســـوم شروع 
شـــده بـــود کـــه در لحظـــه حادثه، 
صاحبخانه در خانه‌اش نبود.آن روز 
آتش سریع خاموش شـــده بود اما 
دودگرفتگـــی در طبقه هفتم خیلی 
زیـــاد بود.اهالی طبقـــه هفتم یعنی 
خانـــواده اصلانی بـــه راه پلـــه آمده 
بودند امـــا حجم دود دپو شـــده در 
راه پلـــه هـــای منتهی به پشـــت بام 
خیلـــی زیـــاد بـــود و 3 فرزنـــد آقای 
اصلانی دچار خفگی شـــدند.مادر و 
پـــدر بچه هـــا هم با حـــال وخیم به 
بیمارســـتان منتقل شـــدند.« علت 
این آتـــش ســـوزی هنوز مشـــخص 
نیســـت و احتمال اولیه امدادگران 
بـــر ایـــن فرضیه اســـتوار اســـت که 
اتصالـــی برق فریـــزر منجر بـــه این 
فاجعه شـــده اســـت. شـــنیده‌ها از 
همســـایه‌ها حکایـــت از آن دارد که 
مادر بچه هـــا نیز بعـــد از انتقال به 
بیمارســـتان جان خود را از دســـت 
آتـــش  کارشناســـان  اســـت.  داده 
نشـــانی در حـــال بررســـی موضوع 
بـــرای یافتـــن علـــت دقیـــق آتـــش 

ســـوزی هستند.

عامل جنایت مســـلحانه علیه 2 زن در ورامین و پاکدشت 
پس از 3 روز با شـــلیک پلیس به کام مـــرگ فرو رفت.

بـــه گـــزارش »ایران«، ســـاعت 9 صبـــح روز چهارشـــنبه 27 
اردیبهشـــت مـــاه ســـال جـــاری زن جوانـــی کـــه بـــه خاطر 
اختلافـــات خانوادگـــی و کتـــک خـــوردن و توهین توســـط 
شـــوهرش، تصمیم به طـــاق گرفته بود، بـــرای جدایی به 
دادســـرای ورامین مراجعه می‌کند اما پس از خارج شـــدن 
از دادسرا، شـــوهرش در برابرش ظاهر شده و سناریوی یک 

جنایت رقـــم می‌خورد.
مرد جوان که اهل کشـــور افغانســـتان اســـت با تفنگی که 
در دست داشـــته، زنش را در نزدیکی دادسرا و مقابل اداره 
برق ورامین هدف گلوله مرگبار قرار می‌دهد و به ســـرعت 

از صحنه فـــرار می‌کند.
بدیـــن ترتیب تیم‌های پلیســـی بـــرای بررســـی موضوع در 
محـــل حاضر می‌شـــوند و بـــا توجه بـــه تأیید مـــرگ زن 20 
ساله توســـط تیم پزشـــکی حاضر در محل، بازپرس دستور 

دســـتگیری عامل این جنایت مســـلحانه را صـــادر کرد.
بررسی‌ها نشـــان از آن داشـــت که زن جوان بارها به خاطر 
کتک‌کاری و درگیری‌های شـــوهرش، بـــه کلانتری مراجعه 
و از همســـرش شـــکایت کرده اســـت و روز دادگاه زن جوان 
دیگری کـــه از دوســـتان قربانـــی جنایت بوده، بـــه عنوان 

شـــاهد به دادســـرا مراجعه کرده است.
تحقیقات برای دســـتگیری مرد جوان ادامه داشـــت و تیم 
پلیســـی پی بردند که عامل جنایت به پاکدشت فرار کرده 
اســـت اما زمانـــی که مأموران در مســـیر بودنـــد، در جریان 
قتل زن جوان دیگری به دســـت قاتل فـــراری قرار گرفتند 
و مأموران با حضور در صحنه جـــرم پی بردند که زن جوان 

دوست همســـر قاتل بوده است.
قتل زن جوان در پاکدشت

مأموران در ادامـــه تحقیقات پی بردند کـــه دومین قربانی 
این قاتل مســـلح که زن 20 ســـاله‌ای اســـت به خاطر اینکه 
روز دادگاه بـــه عنـــوان شـــاهد در دادســـرا حضور داشـــته، 

توســـط مرد جوان به قتل رســـیده اســـت.
ردیابی‌های پلیســـی برای دســـتگیری عامـــل این جنایت 
ادامه داشـــت و مأمـــوران با اقدامات فنی و پلیســـی موفق 
به شناســـایی مخفیگاه قاتل مســـلح در یک کارگاه متروکه 

در منطقه پاکدشـــت شدند.
مأموران با توجه به اینکه قاتل مســـلح بـــوده و احتمال 
تیرانـــدازی وجـــود داشـــت، ابتـــدا مخفیـــگاه او را تحت 
محاصره قـــرار دادنـــد که در ایـــن لحظه عامـــل جنایت 
متوجـــه حضـــور مأمـــوران شـــده و بی‌درنگ شـــروع به 
تیرانـــدازی به ســـمت پلیـــس می‌کند. بـــا ایـــن اقدام، 
مأمـــوران ابتدا هشـــدارهای لازم را به قاتـــل داده و از وی 
خواســـتند بـــا توجه به تحـــت محاصره بودنش تســـلیم 
مأموران شـــود اما بی فایده بـــود و مأموران بـــرای پایان 
دادن به تیراندازی‌ها، شـــروع به شـــلیک کردند که پس 
از دقایقی کـــه درگیری مســـلحانه بین قاتل 30 ســـاله و 
مأموران ادامه داشـــت، عامل جنایت با شـــلیک پلیس 
زمینگیر شد.تیم پلیســـی پس از پایان یافتن شلیک‌های 
قاتل جوان به ســـراغ وی رفته و با جســـد این مرد که غرق 

خـــون روی زمین افتـــاده بود، روبه‌رو شـــدند.

 شلیک به قاتل 
2 زن در ورامین

حوادث ویژه

آمنه بهرامی که 18 ســـال قبـــل در حمله مرد 
اســـیدپاش بینایی دو چشـــم خود را از دست 
داده بـــود، هنوز در پیـــچ و خم مراجع قضایی 

برای رســـیدن به دیه خود اســـت.
به گزارش »ایران«، 18 ســـال و چند ماه و چند 
روز! آمنـــه حســـاب دقیق تک به تـــک روزهای 

تاریکی زندگی خود را دارد.
هنوز هـــم وقتـــی از روز حادثه حـــرف می‌زند 
با جزئیـــات همه چیز را تعریـــف می‌کند: »زیر 
پل ســـیدخندان از جلوی یک گل فروشـــی رد 
شـــدم. آن طرف خیابـــان یک بوســـتان بود. 
حس کردم کســـی می‌خواهد از پشـــت سرم 
عبور کند. خودم را کنار کشـــیدم که رد شود. 
ناگهان چشـــمم به چشمش افتاد. پوزخندی 
زد و قبـــل از اینکه فرصت کنـــم جنب بخورم 
ظـــرف اســـید را روی صورتم خالـــی کرد. جیغ 
کشـــیدم و صورتم را با دست پوشاندم. گردنم 
بـــه ســـمت پایین خـــم شـــده بود و ســـوزش 

عجیبی داشـــتم. تصویر پاهایش در حالی که 
داشـــت فرار می‌کرد، آخریـــن تصویری بود که 
در زندگـــی‌ام دیدم. بعد از آن همه چیز تاریک 

شـــد تا همین الان!«
12 آبان ســـال 83 حملـــه مرد اســـیدپاش به 
ســـمت دختری بـــه نام آمنـــه بهرامـــی که آن 
زمان 27 ســـال داشت ســـبب نابینا شدن هر 
دو چشـــم او شـــد و متهم بلافاصله شناسایی 
و دســـتگیر شـــد. با رأی صادر شـــده از ســـوی 
قضـــات دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهـــران 
متهم به قصاص عضو محکوم شـــد و درســـت 
زمانـــی که قـــرار بود آمنـــه چشـــم‌های متهم 
پرونده را از او بگیرد، او را بخشـــید و از قصاص 

چشـــم‌های متهم گذشـــت کرد.
حالا 12 ســـال از روزی که آمنه روشـــنی زندگی 
را دوباره به متهم ارزانی داشـــت می‌گذرد ولی 
ایـــن زن جـــوان که نیمـــی از زندگـــی‌اش را در 
تاریکی و حســـرت دوباره دیدن ســـپری کرده 

اســـت، هنـــوز در راهروهـــای مراجـــع قضایی 
پرســـه می‌زند تا بتوانـــد دیه خـــود را بگیرد.

آمنـــه بهرامـــی صبـــح روز گذشـــته بـــار دیگر 
در دادســـرای جنایـــی تهران حاضر شـــد و در 
مـــورد دلیل حضـــورش به خبرنـــگار ما گفت: 
»روز اجـــرای حکـــم زمانی که تصمیـــم گرفتم 
از قصـــاص چشـــم‌های متهم گذشـــت کنم، 
در برگـــه رضایت‌نامـــه نوشـــتم: بخشـــیدم! 
بخشش کامل خود را در مورد چشمانم اعلام 
می‌کنـــم اما درخواســـت دیه کامـــل اعضای از 
دســـت‌رفته را دارم. همین نوشـــته 12 ســـال 
اســـت که من را بـــرای گرفتن دیه‌ام ســـردرگم 
کرده اســـت. حرف من این بـــود که از قصاص 
عضو گذشـــت می‌کنم اما اشاره جمله دوم به 
تقاضـــای دیه مورد توجه نبوده اســـت. در این 
ســـال‌ها 55 میلیـــون تومان دریافـــت کرده‌ام 
که بابت غرامت هزینـــه جراحی‌هایم بود. آن 
پـــول را هم مردم در کمک بـــه متهم پرداخت 
کردنـــد که به من داده شـــد.اما ایـــن مبلغ در 
ازای دیـــه من نبـــود و برای تأمیـــن هزینه‌های 
ســـنگین جراحی‌هایی بود که به من تحمیل 
شـــد. در ســـال 90 متهم پرونده بـــه پرداخت 
200 میلیـــون تومـــان دیـــه محکوم شـــد و من 
بابت ایـــن مبلغ و دیه چشـــمانم هنوز وجهی 
دریافـــت نکـــرده‌ام. بـــرای همیـــن امـــروز به 
دادســـرا آمدم تـــا تقاضای رســـیدگی مجدد به 

پرونده را داشـــته باشم.«
آمنـــه انگار در هر لحظه هزار بار ســـر می‌خورد 
به خاطرات گذشـــته‌اش. به روزهـــای قبل از 
حادثـــه و قبل‌تـــر و بعدتر.انـــگار ایـــن فاجعه 
زندگـــی آمنـــه را بـــه دو نیـــم قســـمت کـــرد. 
خـــودش می‌گویـــد زندگـــی‌اش نابـــود شـــده 
اســـت. در ادامـــه ایـــن گـــزارش گفت‌و‌گـــوی 

خبرنـــگار ما بـــا آمنـــه بهرامـــی را بخوانید.
پشیمانم که بخشیدم!

آمنه را خیلی‌ها می‌شناسند. برای کسانی 
که امروز با تو آشنا می‌شوند خودت را 

معرفی کن.
مـــن آمنـــه بهرامی هســـتم. متولد ســـال 56. 
دانشـــجوی الکترونیـــک بودم کـــه این حادثه 

خ داد. ر
متهم را چند وقت بود می‌شناختی؟

راســـتش شـــناخت خیلی درســـت و حسابی 
از او نداشـــتم. 5 ســـال از مـــن کوچکتر بود و 
ترم‌هـــای آخر که بودم تـــازه وارد دانشـــگاه ما 
شـــده بود. یک بار در دانشـــگاه به من تنه زد و 
خیلی عصبانی شـــدم. برای همین با او بحثم 

شـــد. جز این دیگر برخوردی با او نداشـــتم.

چه چیز باعث شد از تو کینه به دل بگیرد؟
شـــماره تلفن خانه‌مـــان را پیدا کـــرده بود. یک 
روز مادرش تماس گرفت و از من خواســـتگاری 
کـــرد. مـــن او را بـــه یـــاد نداشـــتم و هر نشـــانی 
که مـــی‌داد بـــه خاطر نمـــی‌آوردم. فقـــط وقتی 
ســـن و ســـالش را فهمیـــدم گفتـــم ما بـــه درد 
هـــم نمی‌خوریم و من ایشـــان را نمی‌شناســـم 
برای همیـــن جوابم منفـــی اســـت. از آن روز تا 
دو ســـال بعد هر چند مـــاه یک بار مـــادرش به 
خانه مـــا زنـــگ مـــی‌زد و می‌گفت پســـرم گفته 
فقـــط می‌خواهـــد بـــا تـــو ازدواج کنـــد. بالاخره 
بعد از دو ســـال تماس‌های پـــی در پی تصمیم 
گرفتیـــم که آنها به خواســـتگاری بیایند و مادرم 
آدرس خانه‌مـــان را به آنها دادامـــا قبل از اینکه 
بیایند من موضوع را به دوســـتم گفتم و تعریف 
کـــردم کـــه دو ســـال اســـت یکـــی از بچه‌هـــای 
دانشـــگاه خواســـتگار من اســـت. گفتم که او را 
نمی‌شناســـم و فقـــط فهمیـــده‌ام نامش مجید 
اســـت. با نشـــانی‌هایی که دادم دوســـتم گفت 
که او همان کســـی اســـت که بـــا تو دعـــوا کرد! 
من هم گوشـــی را برداشـــتم و قرار خواستگاری 

را کنســـل کردم.
بعد چه شد؟

من در یک شـــرکت نزدیک خیابان شـــریعتی 
کار می‌کـــردم. بـــه گمانـــم از خانه‌مـــان من را 
تعقیـــب کـــرده بـــود و چندین روز ســـر کوچه 
محـــل کارم می‌نشســـت. حتی موضـــوع را به 
مأمـــوران کلانتری هـــم گفتم کـــه گفتند فعلاً 
که کاری نکرده اســـت. بی‌محلی کن تا خسته 
شـــود و برود اما در نهایت با کینه‌جویی اقدام 

به این کار کـــرد و تمام زندگی‌ام را ســـوزاند.
چه شد که رضایت دادی؟

مـــن بایـــد خـــودم حکـــم قصـــاص را اجـــرا 
می‌کـــردم امـــا چـــون بینایی نداشـــتم مجبور 
بـــودم از خانـــواده‌ام کمـــک بگیـــرم. دلـــم 
نمی‌خواســـت خانـــواده‌ام را درگیـــر کنـــم اما 
حـــالا پشـــیمانم کـــه ایـــن کار را نکـــردم انگار 
بخشـــش قصـــاص عضـــو، اســـیدپاش‌ها را 
وقیح می‌کنـــد. هر چنـــد در آن لحظه قدرت 
در بخشـــیدن بود. چون بخشـــیدن کسی که 
تمـــام زندگـــی‌ام را ســـوزانده بـــود درســـت در 
لحظه‌ای که می‌توانســـتم انتقـــام بگیرم واقعاً 

کار ســـختی بود.
تقاضای الان تو چیست؟

تقاضـــای رســـیدن بـــه حقـــم را دارم. 31 بـــار 
جراحی شـــده‌ام و هنوز نیـــاز به عمل جراحی 
دارم. بـــرای همیـــن لازم اســـت که دیـــه‌ام را 

. م بگیر

18 سال در تاریکی
آمنه بهرامی در اسیدپاشی خواستگارش  نابینا شد
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